
www.sharghdaily.com چهارشنبه۱۱
۵ شهریور ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۱۹۰

سومین گزارش 
علم برای همهدبیرخانه جایزه مهرگان

شرق: در سال های اخیر تألیف و ترجمه 
آثــار علمــی که طیــف گســترده ای از 
مخاطبان را مدنظر دارنــد و فقط برای 
شاخه ای  پژوهشــگران  و  دانشــجویان 
خاص از دانش نوشــته نشده اند، رواج 
بیشــتری پیدا کرده و برخی ناشــران در 
قالب مجموعه هایی جداگانه به شــکل 
مستمر به انتشار این دست از آثار علمی 
می پردازند. در مقابل مخاطبان نیز اقبال 
خوبی به این آثار نشــان داده اند، تا آنجا 
که در مواردی این کتاب ها به فهرســت 
آثار پرفــروش راه یافتــه و بارها تجدید 

چاپ شده اند.
آغــاز  از  نیــز  مهــرگان  جایــزه 
فعالیتــش توجهی ویژه به این دســت 
از کتاب هــا داشــته اســت. دبیرخانــه 
این جایــزه به تازگی فهرســت ۱۴ کتاب 
بــه  راه یافتــه  علمی-زیســت محیطی 
مرحله ماقبل نهایی جایزه مهرگان علم 
را اعلام کرده است. عناوین این کتاب ها 
عبارت اند از: «آب آب آب و دیگر هیچ»، 
«آهنگ افلاک: ســفری در فضا و زمان»، 
بوم شناختی  اصول  «اکوسیستم شهری: 
«بند  ساخته شــده»،  محیط هــای  برای 
ریــگ: روایتی درباره کنترل ماســه های 
آمــوزش  روش  «پیشــبرد  روان»، 
محیط زیســتی»، «چرا به علــم اعتماد 
«خنگمان  ایــران»،  «خزنــدگان  کنیم»، 
آن:  جســت وجوی  «در  می کننــد»، 
روزنوشت های صعود به قله اورست»، 
«راهنمــای لذت بــردن از طبیعت برای 
کودکان»، «سرآغازها»، «سواد رسانه ای 
و محیــط زیســت»، «شــب گرگــی» و 
«معماهایــی برای رازگشــایی از عالم». 
این آثار از میــان ۱۷۲ عنوان کتاب چاپ 
اول ســال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انتخــاب و 
نامزد دریافت جایزه شده اند. به گزارش 
دبیرخانــه در بخــش انتخــاب بهترین 
تشــکل های مردم نهادِ زیســت محیطی 
عملکــرد ۱۱۲ تشــکل از سراســر ایران 
بررســی شــده و بازدیدهــای میدانی از 
سوی دبیرخانه و داوران جایزه مهرگان 
انجام شده است. در این بازدیدها شیوه 
کار تشــکل ها و میــزان تأثیرگذاری آنها 
در جوامع محلی ارزیابی شــده است و 
در نهایت ۱۴ تشــکل به فهرست ماقبل 
نهایی جایزه مهــرگان علم راه یافته اند. 
اگرچه در میان کتاب های نامزد دریافت 
جایــزه مهرگان علــمِ ایــن دوره آثاری 
ارزشمند وجود دارد اما هنوز پدیدآوردن 
کتاب هــای علمی-زیســت محیطی که 
برای آگاهی عموم مردم نوشــته شــده 
باشد، به اندازه کافی رواج نیافته است. 
در  این میان دبیرخانه جایزه مهرگان علم 
از بدو فعالیت تاکنون انتخاب و معرفی 
کتاب هایی بــا مفهوم «علم برای همه» 
را مهــم و ضــروری دانســته و انتظــار 
دارد نویسندگان و ناشــران ایرانی تولید 
و انتشــار این گونه آثــار را که مخاطبان 
پرشماری دارد، ســرلوحه کار خود قرار 
دهنــد. داوری دوره هــای هجدهــم و 
نوزدهــم جایزه مهرگان علــم را هفت 
و صاحب نظــران  کارشناســان  از  نفــر 
محیط زیســت ایران متشکل از  هوشنگ 
ضیایی، عبدالحســین وهاب زاده، محمد 
درویش، زهرا قلیچی پور، بهرام معلمی، 
نصرت االله صفائیان و مریم شــهبازی در 
مدت ۱۹ ماه بر عهده داشــتند. علیرضا 
زرگــر بنیان گــذار جایزه مهــرگان همه 
۱۱۲ تشــکلی را که در ایــن دوره جایزه 
عملکرد آنها بررســی شــده، شایســته 
احتــرام و قدردانــی می دانــد؛ حتــی 
تشــکل هایی کــه بــه دلایلــی ماننــد 
فراهم نبــودن زمینــه کار، محدودیــت 
نامناســب فعالیت  امکانات و شــرایط 
فهرســت  در  و  داشــته اند  کمتــری 
تشــکل های منتخــب قــرار نگرفته اند. 
بسیاری از این تشکل ها در دوردست ترین 
و محروم تریــن مناطق ایران در شــرایط 
و  می کننــد  فعالیــت  ســخت  بســیار 
نقــش مؤثــر و ســازنده ای در حفاظت 
از محیــط زیســت و ترویــج آموزه های 
زیســت محیطی در میان جوامع محلی 
دارنــد، بنابراین انتخاب این ۱۴ تشــکل 
زیســت محیطی به معنای نادیده گرفتن 
نیست.  ارزشمند دیگر تشــکل ها  تلاش 
زرگر درباره بحران های زیســت محیطی 
نیز می گوید: «بحران هــای فراگیری که 
امروز در موضوعاتی مانند آب، آلاینده ها، 
فرونشســت زمین و... نمــود پیدا کرده 
اســت، نشــان می دهد که در چند دهه 
گذشته در میان مسئولان گوش شنوایی 
برای شنیدن هشدار متخصصان محیط 
زیست و توجه به توصیه های علمی آنان 

وجود نداشته است».

چرا جناب فردوسی؟

از شــخصیت های کم ماننــد هنر معاصر در ایــران جناب محمود 
فرشچیان بود که این روزها فقدان او موجب توجه گسترده تری به 
آثار ایشان و در نهایت هنر معاصر ایران شد. او تنها کسی در حوزه نقاشی 
ایرانی در دوران ماســت که این همه در زمان حیاتش به او اقبال جهانی 
شد  و بســیاری از جایزه های معتبر را به خود اختصاص داد.  بزرگان هنر 
جهان مکرر به کتاب ها و دیگر آثار او پرداختند  و درباره آنها نوشــتند. در 
بســیاری از موزه هــا و گنجینه هــای هنــری از آثارشــان نمونه هایــی 

در دست است.
برخی از این نقاشی ها برگرفته از داستان های شاهنامه جناب فردوسی 
است. یک بار در رونمایی کتاب ایشان در سخنانی آرزو کردم که شاهنامه 
به طور کامل به قلم ایشــان بــه تصویر درآید تا یــادگاری ماندگار از این 
بزرگوار در این زمینه داشته باشیم. پس از پایان مراسم آقای فرشچیان به 
من گفتند که چنین آرزویی ۴۰ سال پیش در اوج توانایی من برآورده شده 
است و توضیح دادند که سال ها پیش به سفارش یکی از سیاست مداران 
چنین اثری آماده شد، اما او آن را به خارج از ایران برد و چون درگذشت، 
وارث بــا قیمت نازلی این مجموعه را فروخــت؛ من از این ماجرا بی خبر 
بــودم و چون دریافتم در پی بازگردانــدن آن برآمدم؛ حاضر بودم هرچه 
دارم بدهم تــا دوباره آن را پس بگیرم؛ اما دارنده رقم هایی بالاتر از توان 
من می خواست. اکنون لازم اســت که دستگاه های اجرائی در این زمینه 
تدبیری بیندیشــند تا این گنجینه ملی به ایــران آمده و در اختیار همگان 

قرار گیرد.
این تنها آقای فرشــچیان نبود که شــاهنامه را بــه تصویر درآورد؛ به 
گواهی نســخه های نفیــس و هنری موجود در موزه هــا و کتابخانه ها و 
مجموعه هــای خصوصی، هیــچ کتابی به اندازه شــاهنامه محل بروز و 
ظهور انواع و اقســام هنرهای ایرانی نبوده است  و این وضع هزار سال به 

اندازه خود شاهنامه سابقه دارد.
نقاشــان و تصویرگران شــاهنامه تقریبا در هر دوره نمونه ای عالی از 
آن پدید آورده اند؛ مانند دوره ایلخانی با شاهنامه سلطان ابوسعید که از 
کتابخانه سلطنتی قاجار در زمان مدیریت لسان الدوله از ایران خارج شد 
و دیگر برنگشــت  و مجموعه داری اروپایی بــه نام دُموت آن را ورق ورق 
کرد و فروخت و همچنین شــاهنامه تیموری یا بایسنقری که خوشبختانه 
در دوره ریاســت جمهوری مرحوم آقای رفســنجانی با پیگیری مجدانه 
معاون ایشــان زنده یاد دکتر حبیبــی اوراقی از آن به وطن بازگشــت. یا 
مانند شــاهنامه تهماســبی از دوره صفویه که آن نیز از شاهکارهای هنر 

ایران است. 
پس از ورود چاپ ســنگی چند اثر نفیس شــاهنامه عرضه شد، مانند 
شــاهنامه چاپ بمبئی و شاهنامه امیربهادر که هر دو اینها تصاویر شایان 
توجهــی دارند و متخصصــان بارهــا از جوانب مختلف آن را بررســی 
کرده انــد. در دوره ما باید از شــاهنامه زنده یــاد عبدالرحیم جعفری یاد 
کرد که به خط مرحوم جواد شــریفی و مشــارکت ســید محمد احصایی 
اســت. کار تصحیح و تشعیر را آقای حسین اسلامیان و نگارگری را آقای 
محمد بهرامی بر عهده داشــته اند. جز اینها بخش هایی از شــاهنامه با 
نقاشــی های ســبک های مختلف بر دیوار قهوه خانه هــا و زورخانه ها و 

گرمابه ها و خانه ها و زیراندازها و ظرف ها زینت بخش است.
سراینده شــاهنامه در زمان خود رنج بسیار دید. حتی پیکر بی جان او 
هم از گزند واعظ شــهر و مذکِّــر طبرانی برکنار نماند؛ بــه این بهانه که 
«مدح گبران» گفته و «رافضی» اســت و نباید در گورســتان مســلمانان 
دفن شــود. اکنون ســؤال اساسی اینجاســت که چرا در طی حدود هزار 
سال، این همه ایرانی و هنرمند عمر گران مایه را بر سر شاهنامه ای هرچه 
مجلل تــر از پیش نهاده انــد؟ در این منظومه چه امتیــازی می دیده اند؟ 
جالب آن است که با همه تحولات و تغییراتی که در این ۱۰ قرن رخ داده، 
حتی در زمان ما ذره ای از ارزش شــاهنامه در میان مردم کاسته نشده و 
ده ها ناشر خصوصی با وجود تنگناهای مالی فراوان و... کوشیده اند حتی 
شاهنامه هایی برای کودکان و نوجوانان عرضه کنند و با استقبال ایرانیان 

هم مواجه شده اند. 
در میان اقوام و عشــایر نه تنها نام های شــاهنامه مکــرر به  کار رفته، 
بلکــه شــاهنامه خوانی و حفــظ آن از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. 
جالب اســت که توجه به ســرمایه های ایران و زبان فارسی در اطراف ما 
کم نیســت؛ ازجمله مهم تریــن آنها این بود که در کشــور هم زبان ما به 
دستور رئیس جمهور تاجیکستان، شــاهنامه فردوسی را به رایگان میان 
همه خانواده ها توزیع کردند که جای قدردانی و ســپاس فراوان دارد. به 
هر حال همه ایرانیان کم و بیش به ارزش های معنوی و ملی این منظومه 
بلند جهانی واقف هستند  و پاســداری از حرمت آن را وظیفه ای انسانی 

می دانند. قدر شاهنامه و جناب فردوسی را بدانیم.
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برخلاف تمایل وزارتخانه، جلوی کارشــان گرفته شده است. 
حوزه کتاب خیلی رها شــده؛ دستان پرتوان نیروهای بیرون از 

وزارتخانه علنی هستند.
می گویند در اتوبوس یکی از دیگری پرســید: شما هیچ نسبتی با هیچ 
مقامی، آیت اللهی، امام جمعــه ای نداری؟ جواب منفی داد. گفت: پس 

پای تان را از روی کفش من بردارید.
حالا بخش کتاب دچار چنین چیزی شــده اســت. می دانید که کتاب 
خودم مجوز ارشــاد را دارد اما توقیف شــده. تظلم خواهی به معاونت 

فرهنگی هم بی پاسخ مانده است. متولی باید حرمت نگه دارد.
۳- بخش هایی از کارهای وزارتخانه شــما ارتباط مســتقیم با حضور 
مردم دارد؛ مثل تئاتر و کنســرت و تا حدود ضعیفی سینما. در این دوران 
تعلیق نه جنگ و نه صلح، برگرداندن نشاط به مردم و حل مشکلات آنان 
همراهی با رزمندگان مدافع وطن است. کارهایی که در ایام جنگ ۱۲روزه 
با کنسرت یا پیوند سنت عزاداری با هنر معاصر انجام شد، ستودنی است. 
خسته نباشــید. مراقب باشــید محافظه کاران دوروبر، تلاش های پیشرو 

هنری و فرهنگی را متوقف نکنند.
۴- ســازمان های زیادی متولی دین و مذهب مردم هستند. خودشان 
در این زمینه کاری نکرده اند. حق ندارند از شــما و وزارت ارشــاد مطالبه 
دین دار کردن جوانان را بکنند. ایران و فرهنگ و هنر اولویت کار شماست.

عطف

فرهنگفرهنگ

محمد فرخی یزدی از چهره های برجســته و مشــهور هنر 
و ادبیات مرتبط با عصر مشــروطه اســت که اگرچه عمدتا با 
شــعرهایش و به طور خاص غزل های سیاسی-عاشــقانه اش 
شــناخته می شــود، اما او به عنوان روزنامه نــگار هم جایگاه 
برجســته ای دارد. فرخی یزدی هنوز نوجوان بــود که متأثر از 
وضعیت سیاسی عصر مشروطه، شعری در نصیحت حاکم یزد 
نوشــت و همین موجب خشم حاکم و زندانی کردن و دوختن 
دهان شاعر شد. سرکوبی این چنینی در فضای عصر مشروطه 
هیاهوی زیادی برپا کرد و ســرانجام فرخی یزدی از زندان آزاد 
شــد و پس از آن به تهران رفــت. دهن دوختگی فرخی یزدی 
در آغاز زندگی فکری اش نه تنها موجب عقب نشستن او نشد، 

بلکه او را در تداوم مسیرش استوارتر کرد.
در تهــران با افکار چپ آشــنا شــد و به واســطه خواندن 
مقاله های نویســندگان چپ گــرای آن دوره به سوسیالیســم 
گرایش پیدا کرد و در پی این آشــنایی به شــکلی بی واســطه 
بــه عرصه سیاســی وارد شــد. او در شــهریور ۱۳۰۰ روزنامه 
«طوفان» را تأســیس کرد و در آن، هم بــه آرمان های انقلاب 
مشروطه توجه کرد و هم به نشر افکار سوسیالیستی پرداخت. 
محمدعلی سپانلو و مهدی اخوت در پیشگفتار مجموعه اشعار 
فرخی یزدی درباره روزنامه «طوفان» نوشته اند که فرخی یزدی 
در آنجا «در عین اتکا بر مبانی انقلاب مشروطیت به تبلیغ آنچه 
از سوسیالیسم می شناخت؛ یعنی عدالت، مساوات اجتماعی، 

پیکار طبقاتی و دفاع از حقوق رنجبران پرداخت».
«طوفان» در زمانی منتشــر شــد که تغییرات تحمیل شده 
سیاســی به ایران تــلاش  انقلابیون مشــروطه خواه را بی ثمر 
می کرد و نظم اســتبدادی تــازه ای در پی شــکل گرفتن بود و 
به تعبیر ســپانلو، «آغاز انتشــار روزنامه طوفان مصادف بود 
با اســتقرار حکومت کودتا بــه رهبری رضاخان سردارســپه 
(رضاشــاه بعدی) که در طول چند ســال، با ایجاد حکومتی 
متمرکــز و اتکا به نیروهای نظامــی و به نام انجام اصلاحات، 
بنیادهای انقلاب مشــروطیت را به سود دیکتاتوری شخصی 

دگرگون ساخت».
فرخی یــزدی روزنامــه «طوفــان» را در دورانــی پرتلاطم 
تأســیس کرد و قصــدش این بود کــه تأثیــری ملموس تر بر 
فضای اجتماعی و سیاسی ایران باقی بگذارد. نخستین شماره 
«طوفان» به مدیرمسئولی علی اکبر موسوی زاده یزدی در دوم 
شهریور ۱۳۰۰ و با نشانه ای سرخ رنگ منتشر شد و فرخی یزدی 
گفتــه بود که نام این روزنامه را از وضعیت سیاســی حاکم بر 
ایران در آن دوره برگرفته اســت: «برای بیان مصداق حقیقی 
اوضاع امروزه ایران، بالاضطرار جریده خود را طوفان نام نهاده 
و تــا زمانی که ما و مملکت ما در چنــگال حوادث گرفتاریم، 
روزنامه ما هــم ناچار در همان جریان ســیر می نماید و البته 
امیدواریم که روزی به تناســب محیط، نام روزنامه خود را به 

سکوت و آرامش عوض نماییم».
«طوفان» روزنامه ای چپ گرا و انقلابی بود که به طرفداری 
از طبقه کارگر و رنجبــر و دهقان می پرداخت. این روزنامه در 
ســال های حیاتش بیش از ۱۵ بار توقیف شد و در فاصله میان 
هر توقیف فرخی به ســراغ روزنامه ای دیگر می رفت و کارش 
را آنجا ادامه می داد. فرخــی به جز «طوفان» در روزنامه های 
دیگری نظیر «قیام»، «پیکار» و «ســتاره شــرق» فعالیت کرد. 
با افزایش فشــار به فرخی وقتی او مجبور به ترک کشور شد، 
انتشــار «طوفان» هم متوقف شــد. آخرین شماره ای که از این 

روزنامه در دست است، در سال ۱۳۰۷ منتشر شده است.
روزنامه «طوفان» با زندگی فرخی یزدی پیوندی ناگسســتنی 
دارد و درواقــع حیات سیاســی او با انتشــار ایــن روزنامه آغاز 
می شود. «طوفان» در ســال اول هفته ای دو روز و در سال های 
بعدی هفته ای ســه روز و از هشتم آبان ۱۳۰۵ به صورت روزانه 
منتشر شد. اولین توقیف این روزنامه در شماره ۲۲ آن اتفاق افتاد 
و پس از آن فرخی یزدی «ستاره شرق» را منتشر کرد. اولین شماره 
ســال دوم «طوفان» هم پس از شــش ماه در پایان مرداد ۱۳۰۱ 
منتشر شد، یعنی پس از خروج فرخی از تحصن سفارت شوروی 
کــه در اعتراض بــه اعلام حکومت نظامی و حملــه به مدیران 
جراید شــکل گرفته بود. فرخی پس از انتشــار دوباره «طوفان» 
ســرمقاله ای با عنوان «تجدید طوفان» نوشــت و نشان داد که 
همان رویکرد انقلابی را ادامه خواهد داد. فرخی در روزنامه اش 
بســیاری دیگر از نویسندگان و روشــنفکران هم عصرش را گرد 
آورد و همچنین به انتشــار اشعار شاعران آزادی خواه پرداخت. 
ســپانلو درباره مســیری که «طوفــان» طی کرده بود، نوشــته: 
«طوفان جهت گیری مترقی و در عین حال کم نوسانی را در میان 
مطبوعات هم زمانش نشــان می دهــد. در اینجا از افراط گر های 
قرن بیســتم (روزنامه عشقی) یا از خوشــمزگی های کلی و گاه 
بی مقصد و کم زهر نسیم شــمال (روزنامه اشرف الدین گیلانی) 
یــا از ملاحظات محافظه کارانه نوبهار (روزنامه ملک الشــعرای 
بهار) چندان اثری نیست. درعین حال مشرب آزادی فرخی اجازه 
می دهد که طوفان چون بلندگویی در اختیار آواهای ادبی عصر، 
با هر عقیده و مرامی که دارند، باشد. بلندگویی برای بهار و عارف 
و کســروی و ادیب الممالک و رسام ارژنگی و وحید دستگردی و 

خیلی های دیگر».
فرخی در شــهریور ۱۳۰۰ در حالی نخستین شماره روزنامه 
«طوفــان» را منتشــر کرد کــه پیــش  از  آن تجربــه دو دهه 
روزنامه نگاری وجود داشت و او درواقع به راهی گام نهاد که 
پیش از او آغاز شده بود. تلاش هایی که در دوره مشروطه برای 
نزدیک کردن نثر فارسی به زبان گفتاری آغاز شده بود، در دوره 
فرخی نیز همچنان جریان داشــت و این ویژگی در نثر فرخی 
هم دیده می شــود. آغاز انتشــار روزنامه «طوفان» هم زمان با 
دوره ای اســت که هیجان انقراض حکومت قاجار از یک  سو و 
اســتقرار نظام جمهوری از سوی دیگر، آزادی خواهان را به دو 

دســته تقســیم کرده بود. فرخی یزدی، هم در اشعارش و هم 
در مقالات روزنامه «طوفان» می کوشید چهره واقعی استبداد 
رضاخانی را نشان دهد. مخالفت های او با استبداد رضاخانی 
سرانجام به قتل او در سال ۱۳۱۸ منجر شد و از آن به بعد نام 
و آثار او در فهرست اسامی و آثار ممنوعه قرار گرفت، چنان که 
در کتاب «از صبا تــا نیما» بخش مربوط به فرخی یزدی اجازه 

انتشار پیدا نکرد.
روزنامــه «طوفان» فرخی یزدی به مدت هشــت ســال از 
ســال ۱۳۰۰ تا ۱۳۰۷ منتشــر می شــد. فرخی یزدی بسیاری از 
ســرمقاله ها و مقاله های روزنامه را خودش می نوشــت و از 
نظر نثر روزنامه نگاری تحت  تأثیر روزنامه نویســی دهخدا بود. 
مقــالات فرخی اغلب به صــورت ســرمقاله در صفحه اول 
«طوفان» منتشــر می شــد و در آنها از واژه هــا و اصطلاحات 

عامیانه و نیز ضرب المثل ها بسیار استفاده شده است.
فرخی  یزدی مثل دیگر شــاعران آزادی خــواه هم عصرش، 
فرزنــد زمانه اش بود و متأثــر از وضعیت اجتماعی و فرهنگی 
مشــروطه، اما او یک تفــاوت با میرزاده عشــقی، بهار و عارف 
داشــت و به قول ســپانلو «بر شاخه دیگری رســته» بود و در 
ازای افکار لیبرالی معاصرانش، به سوسیالیسم و اندیشه چپ 
باور داشــت. ســپانلو در «چهار شــاعر آزادی» درباره گرایش 
فرخی یزدی به اندیشــه چپ نوشته که اگرچه معرفت او خام 
است، اما شاعر «تشخص شعری اش» را مدیون آن است. نیز در 
اثر او است که ما نخستین بار از «فرهنگ اصطلاحات و تعابیری 
که ســال ها بعد ادبیات سیاســی چپ را انباشــت»، نشانه ها 
می بینیم. فرخی «همپــای بنیان گذاری حــزب عدالت به این 
اصطلاحات رســید. آن گاه که نثر سیاسی و مسلکی رسول زاده 
یا رســالات ســلطان زاده و یارانش یا نمایش نامه های گریگور 
یقیکیان، آغاز به ســاختمان یک فرهنگ سیاســی مسلک دار و 
البته چپ گرا کرده بود». فرخی یزدی نمونه  تاریخی شاخصی از 
شاعر چپ گرایی در عصر مشروطه و سال های پس از آن است 
که به عنوان شــاعر ملی شناخته شده اســت. سپانلو می گوید 
توانایی فرخی در «صورت های تغزلی» و «عشــق عمومی اش 
به وطن و آزادی» او را به عنوان شاعر ملی مطرح کرده و از این 
نظــر او قابل قیاس با ناظم حکمت اســت که مخالفانش هم 

شعرهایش را می خواندند و لذت می بردند.
در ملی گرایی فرخی یزدی و روشنفکرانی مانند او نشانه ای 
از انحصارگرایی و دیگری ســازی و حذف دیده نمی شود و این 
تفاوتی اســت که در رویکرد او با ناسیونالیســم حاکم بر دوره 
رضاشــاه وجود دارد. دمیدن بر ناسیونالیســم پوشــالی که با 
پهلوی اول پروبال گرفت و به بخشــی از ســاخت استبدادی 
حکومت رضاخان بدل شــد، بخشــی از فرایند وارونه ســازی 
واقعیت اســت که در ســال های اخیر رواج یافته اســت. در 
این روند وارونه ســازی فراموش می شــود که چپ از پایه های 
اصلی انقلاب مشروطه بود و گفته نمی شود که این حکومت 
اســتبدادی رضاخان بود که اغلب چهره های ملی را کشــت 
و زندانی کرد و به حاشــیه راند و حــالا او نماد ملی گرایی جا 
زده می شود. در دوره ای که عشقی به گلوله مزدوران دستگاه 
کشته شــده، میرزا کوچک خان و حیدرخان هم کشته  شده اند، 
عــارف و اشــرف الدین گیلانــی و بهار و دهخدا به حاشــیه و 
تبعید و جنون کشــیده  شده اند و در دوره ای که به قول سپانلو 
«عهــد گَرد گرفتن از بوق های عصر بوق» اســت، فرخی یزدی 
صدایی اســت کــه هنوز به گوش می رســد: «ســال هایی که 
جنبش کم شمار اما بســیار متنفذ چپ، در ایران یکسر در هم 
شکسته اســت؛ تخمی که در بنیان دوران انقلابی اجتماعیون 
عامیون، حــزب عدالت، کنگره انزلــی و اتحادیه های کوچک 

کارگری کاشــته بودند، در این ســال ها دستخوش تاراج شد و 
باغچه ای سوخته و بی منظر از آن باقی ماند. یاران یا گریختند 
یا توبه کردند یا کشته شدند. باید چند سالی می گذشت تا گروه 
۵۳ نفــر تقریبا از صفر آغاز کنند؛ اما فرخــی به اراده خود در 
مهلکه باقی می ماند. نه بی نشان می شود و نه ساکت و رام و 

نه به زیرزمین می رود».
فرخــی زنده می ماند و چند ســالی بیشــتر عمر می کند و 
به تنهایی می جنگد و در تنهایی می میرد. ســپانلو می گوید در 
محیطــی که «برق همایونی» حتی ســازش کاران و ترســوها 
را هم می گیرد، فرخی شایســته کشته شــدن زندگی می کند؛ و 
حتی در شــش سال واپسین، حکم قتلش را نیز در جیب دارد: 
«فرخی از آخرین بازماندگان آن ســلاله بود که بر زمین موطن 
خویش پای افشــردند، ساحل سلامت را رها کردند و به قلب 
گرداب شیرجه رفتند. پس از قلع و قمع همراهان دوره آزادی، 
چند ســالی دیگر هم غریب و بی یاور، مانند آخرین جنگجوی 
قبیلــه آپاچی از گــذرگاه کوهســتانش دفاع کرد. راســتی را 
که ســزاوار بود، در زندان شهربانی به ســال ۱۳۱۸، به نعش 
خفه شده او مانند بازمانده یک تیره منقرض یا موجودات کرات 
دیگر نگاه کنند. او به نام یک وظیفه، به نام وفاداری به عقیده 

چنین زیست».
محمد فرخی یزدی که شــاعر دهان دوخته و شاعر مقتول 
لقــب گرفته، در دوره ای زندگی می کرد که التهابات سیاســی 
پس از اســتقرار مشــروطیت در ایــران همه روشــنفکران و 
آزادی خواهــان را تحــت تأثیر قــرار داده بــود و تلاش های 
متعددی در شــعر و نثر برای مبارزه با استبدادی که ریشه در 

فرهنگ و سنت داشت، در جریان بود.
سپانلو واپسین شــعر به جامانده از فرخی را «دلنشین ترین 
و زیباترین» شــعر او می داند و می گوید شــاید به  همین  دلیل 
«یکســر از تنگنای زندان به حافظه توده ها پرواز کرده است». 
شــاعر زندانی در این غزل به دگرگونی آینده دل بســته و نوید 
می دهد کــه در کوره اشــک و آه مردم فلز انقــلاب آب دیده 
می شــود و نظام ستمگر و استبداد پادشــاهی ویران می شود. 
فرخی در این غزلش خبر ازدواج ولیعهد را با «عروسی قاسم» 
می ســنجد تا ســرانجام ناگوار آن داماد را برای داماد امروزی 
پیشگویی کند. شــعر فرخی به دســت رئیس زندان می رسد 
و بعد هم دست به دســت به رضاشــاه. پیش بینی شاعر برای 
ولیعهد عزیزکرده شاه حکم تیر خلاصش را دارد و فرمان قتل 
فرخی صادر می شــود. او را از زندان قصر به زندان شهربانی 
می برند و در سلولی تنها محبوس می کنند. چند ماه در سلولی 
تنهــا با پیراهن توری و زیرشــلواری پاره پــاره در حالی که حق 
ملاقات هم نداشته، سپری می کند. سپانلو نوشته: «در به روی 
او بســته و غذایش خیلی بد بود... . لباسش یک پیراهن توری 
و یک زیرشلواری پاره پاره بود و مدت سه، چهار ماه در آن اتاق 
در به روی او بســته بــود... . پایور زندان تذکــر می داد که این 
زندانی غذای خارج و حق ملاقات ندارد. نباید با کســی حرف 
بزنــد... . پزشــکیار زنــدان نیز بــه یاد مــی آورد کــه هرگاه 
-بیســت وچهار ســاعت یک  بــار- بــرای بازدید به ســلول 
فرخی یزدی می رفته اســت، او شعرهای تازه خود را بلند بلند 
می خوانده، شــاید امید داشــته که حافظه یکی از شنوندگان 
بخشی از آن را برای ما حفظ کند و لابد روی دیوارها هم شعر 
می نوشــته؛ زیرا پس از قتل فرخی ســلول او را رنگ زده اند». 
در چهارمین سال زندان فرخی، قاتلان حکومت رضاشاه وارد 
ســلول او شدند و با تزریق آمپول هوا شــاعر را کشتند؛ اما به 
قول سپانلو «افســانه فرخی زنده ماند؛ گرچه کسی نمی داند 

گورش کجا است».

به مناسبت سالروز انتشار روزنامه «طوفان» در شهریور ۱۳۰۰یادداشت

روزنامه رنجبران و کارگران
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